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A B S T R A C T     
The story of the birth, prophethood and even the ascension of Jesus (AS) is one of 

the topics that are summarized in verses of the Holy Qur'an. Verse 55 of Surah Al-

Imran refers to story of "tovofi" and Ascension. "Tovofi" refers to a variety of 

aspects. The challenge of Shia and Sunni commentators has been to achieve its 

correct meaning and each of them has expressed its meaning based on their method 

of interpretation. The present study tries to review this verse and present the views 

of Shia and Sunni commentators about it through library studies.This research 

examines more than forty important Shiite and fifty Sunni interpretations and 

collects and compares their data in a descriptive-analytical method in order to 

express the selected opinion of them. Selected views of contemporary Shia 

commentators indicate the lack of precedence and delay in the ascension of the soul 

and body of Jesus (pbuh). The word "bal” at the beginning of verse 157 of Surah 
Al-Nisa: “Allah raised him up unto Himself” proves Jesus high spiritual status and 
being alive At the same time, the narrations indicating the Jesus’ return to the rule 
of Imam Mahdi (AS), reinforce this result. 
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 «مقاله پژوهشی»

عمران از منظرگاه مفسران سوره آل 55در آیه « توفی»واکاوی معنایی کلمه 
 فریقین

 
 2خدیجه زینی وندنژاد، *1حسین ستار

 
 چکیده

آن آیات قر صورت مجمل درداستان تولد، پیامبری و حتی عروج حضرت عیسی )ع( از موضوعاتی است که به
ست. اشاره نموده ا "عروج"و  "توفی"صورت کلی به داستان عمران، بهآل سوره 55کریم بیان شده است. آیه 

روش  ومبانی  یر پایهببر وجوه گوناگون معنایی دلالت دارد؛ هرکدام از مفسران « توفی»که باتوجه به این
های گاهدرائه دیایه و آهدف مداقه در این اند. پژوهش حاضر باتفسیر خود به بیان معنای این واژه پرداخته

تفسیر مهم  50شیعی و  تفسیر مهم 40ای، به احصای بیش از فریقین در مورد آن از رهگذر مطالعات کتابخانه
ر واند نظاست تا بتتحلیلی پرداخته –ها به روش توصیفی های آنآوری و تطبیق دادهاهل سنت و سپس جمع

، نظر فریقین فسرانتجویِ تطبیقی آرای مبرگزیده از میان آرای مفسران شیعه و سنی را بیان نماید. جس
م حضرت وح و جسوفی ربرگزیده مفسران معاصر شیعی را در مورد عدم تقدیم و تأخیر فراز مذکور در مورد ت

در « بل»اب حرف توجه به اضرنماید و رفعت معنوی ایشان از زنده بودن ایشان باعیسی )ع( با هم حکایت می
 ر حکومت حضرتشود. همچنین روایات دال بر رجعت حضرت عیسی دل میسوره نساء حاص 157ابتدای آیه 

 نماید.مهدی )عج(، این نتیجه را تقویت می
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 مقدمه
ان مانقرآن کریم کتاب هدایت برای همه عالمیان است و مسل

رآن یات قه آاند کاز دیرباز در آیات آن غور نموده و سعی نموده
ن، ت قرآیا. برخی از آهایشان تفسیر نمایندرا بر مبنای دیدگاه

ن ریقیفشان، در ورطه چالش مفسران های بیانیدلیل ویژگیبه
 خوراست و هرکدام از این دو فرقه برحسب آبشقرار گرفته

به  و "جعرو"اند. داستان تفسیری خویش به تبیین آن پرداخته
 صلیب کشیدن حضرت عیسی )ع( از آن دسته از آیات است

وره س 55جلب نموده است. آیه  که نظر مفسران را به خود
وَرَافِعُکَ  وَفِّیکَمُتَ نِّیإِإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى »: عمرانآلمبارکه 

وْقَ نَ اتَّبَعُوکَ فَالَّذِی اعِلُجَإِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ 
مُ بَیْنَکُمْ فِیمَا جِعُکُمْ فَأَحْکُیَّ مَرْإِلَ مَّالَّذیِنَ کَفَرُوا إِلَى یَوْمِ القِْیَامَةِ ثُ

 ای: رمودف خدا که یهنگام[ کنید یاد]«: »کُنْتُمْ فیِهِ تَخْتَلِفُونَ 
 و گیرم،یم بر[ مردم میان از و زمین روی از] را تو من! عیسی

 لودهآ اجتماع میان در بودن از و برم،می بالا خود سویبه
 روز تا کردند پیروی تو از که را آنان و کنم،می پاک کافران
 سپس دهم؛می قرار شدند کافر که کسانی از برتر قیامت

 هم اب آنچه در شما میان در و است، من سویبه شما بازگشت
؛ با بیانی «کنممی داوری[ عدالت و حقّ به] داشتید اختلاف

ه به است. باتوجمجمل و کوتاه به این رخداد تاریخی پرداخته
د و ل و دارای وجوه معنایی متعدمجم« توفی»که کلمه این

واب ختواند مرگ را شامل شود و هم متنوعی است که هم می
 حسیرا، هم حسی )عروج جسم و جان با هم( باشد و هم غیر

 )عروج جان بدون همراهی جسم(.
 الشیر چدبنابراین مفسران در برخورد با این آیه، خود را 

رو د؛ از اینانعیسی )ع( مواجه دیده "رفع"و  "توفی"بین 
 -هآی بدون فرض تقدیم و تأخیر در -برخی تسلیم ترتیب آیه

هی ا نگابیز شده، برخی تقدیم و تأخیر آیه را پذیرفته و برخی ن
ی که خود را در چالشی تفسیرگذرا و زیرکانه بدون این

رتیب ترا جمع بدون « رفع»و « توفی»بین « واو»بیندازند، 
ند. اختهرداازگار با ظاهر آیه پپنداشته و به تفسیری ساده و س

رت ی این وجوه از یک طرف و مسأله بازگشت مجدد حضهمه
ر دسوی زمین از طرف دیگر، به چالش دیگری عیسی )ع( به

، چه پیشتر آمداست. چنانمورد این فراز از آیه دامن زده
ه، های تفسیری آیرسیدن به دیدگاه صحیح در مورد چالش

ز وان اا بتتفسیری مفسران فریقین است، تنیازمند غور در آرای 
یح صح ها، به دیدگاهیاحصای همه آرا، تحلیل و ارزیابی آن

ح ت صحیایاتراز با آیه و گاهی آیات دیگر قرآن و نیز روکه هم
 یازید.باشد، دست

اگرچه در لابلای تفاسیر کلام الله و نیز متون مذهبی 

مفصل -گاه صورت کوتاه وگاه به -عروج حضرت عیسی )ع(
بیان گردیده است، اما تاکنون نوشتاری مستقل که در پی 
توصیف آرا و تحلیل و ارزیابی آن از منظر مفسران با هدف 
دستیابی به رأی جامع و صحیحی از این مسأله باشد، نگاشته 

است که نوشتاری مستقل با نشده است. این نگاشته در پی آن
باتوجه به قرائن درون  احصای آرا، توصیف، تحلیل و ارزیابی؛

تحلیلی بر مبنای  –متنی و بیرون متنی با روش توصیفی
 ای، بپردازد.مطالعات کتابخانه

 

 شناسیمفهوم
 ی محوری آیه،در این بخش، به بررسی مفاهیم دو کلمه

به جهت روشن نمودن بحث، پرداخته « رافع»و « توفی»
 شود:می

 توفی -
فات وتمام و کمال است.  معنایبه« وفی»ی از ریشه "توفی"
 خدا/ فس توسطبه گرفتن ن«  الله تَوَفَّاهُ »معنای مرگ است. به

کلمه (. این410 -8/409: 1409شود )فراهیدی، مرگ گفته می
 در مورد توفی میت، شخص زنده، مال، تعداد اشخاص یک

، ترتیب بر مرگ و قبض نفسرود که بهکار میقوم نیز به
 نیادهای عمر میت در ها و سالام، ماهمدتی که از عدد ای

وم نوشته شده، اخذ کامل مال و شمارش کامل اعضای یک ق
سرآمدن ( این واژه از بر421 /1421:15دلالت دارد )ازهری، 

شدن نظیر شدن آن، یعنی تمامیک مدت زمان و کامل
: 1414کند )ابن منظور، رسید اجل عمر آدمی حکایت میسر
که دلیل اینعانی این کلمه، خواب است، به( از دیگر م15/399

 ییزهنگام خواب، هنگام استیفای عقل و قدرت تشخیص و تم
وح ( در توفای خداوند/ قبض ر1/445، 1375است )طریحی، 

 کمال وام برای آدمی، معنای لقاء/ دیدار نهفته است، زیرا تم
د شودریافت نمودن چیزی با لقای آن چیز تمام و کمال می

اتمام  ( اصل واحد در ماده این کلمه:2/363: 1979، )مطرزی
ه چهر صورت یکسان است عمل با تعهد است و این تعهد در

ل دلیل شموبا تکوین، چه با تشریع و چه با جعل عرفی؛ به
بر  مه،ی این کلکمال و تمام بودن سرآمدن یک چیز، در ریشه

کند؛ یمدلالت  غیرهمصادیق بسیاری اعم از عمر، شرط، نذر و 
هرچند ممکن است در توفی شخص، مرگ لحاظ نشود 

که اخد (. نهایت سخن این13/178، 1430)مصطفوی، 
ر صورت کمال و تمام در تمامی مشتقات این کلمه ظهوبه

 گیرد.دارد؛ اگرچه مصادیق فراوانی را دربرمی
یل ذبرای این کلمه در آیات قرآن کریم، وجوه معنایی 

 است:برآورد شده
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...« کإِنِّی مُتَوَفِّی»سوی آسمان: بردن به بالا .1
 (55/عمرانآل)

 اهُمُ فَّإنَّ الَّذینَ تَوَ»وسیله مرگ: قبض ارواح به .2
ةُ لائِکَوَفَّاهُمُ الْمَالَّذینَ تَتَ»(، 97)نساء/« الْملَائِکَة...

 ( و ... .32)نحل/« طَیِّبین...

ذی وَ هُوَ الَّ» وسیله خواب: قبض نفس انسان به .3
سَ للَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُا»(، 60)انعام/« تَوَفَّاکُمْ بِاللَّیلْیَ

 (.42زمر/)« هامَنامِ لَمْ تَمُتْ فی حینَ مَوْتِها وَ الَّتی
: 1428( )عسکری، 493و  492: 1983)دامغانی، 

151) 

کُمْ ذلِ أَوْفُوا»تمام و کمال کاری را انجام دادن:  .4
أُوفِی »(، 152ام/)انع«تَذَکَّرُونَوَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ 

)قرشی،  (59ف/یوس« )الْکَیْلَ وَ أَنَا خَیْرُالْمُنْزِلینَ
القرآن حیری (. در کتاب وجوه1371:7/231

است معنای قبض گرفته شدهنیشابوری، مورد اول به
عنوان وجهی جداگانه فرض و خواب خود نیز به

 ( 156: 1380است )حیری نیشابوری، شده

خص القرآن، سه وجه شاهای وجوهسان در اکثر کتاببدین
بندی ستهپیش گفته از میان چهار وجه با اندکی تغییرات در د

 است. آیات بیان گردیده

 "رافع" -

وردن یین آدر مقابل پا "بلند کردن"معنای به "رفع"از  "رافع"
ه ورد کآین است. زمانی که گفته شود فلانی مرا بالا برد و پای

؛ 2/28: 1414)صاحب، ین معنا در آن نهفته است اصل ا
بل در مقا "شرافت"معنای (، نیز به3/1221: 1376جوهری، 

انی ، از دیگر مع(233: 1414 ،یومی)فهم آمده است  "ذلت"
خی (. بر2/424: 1404است )ابن فارس، « قرابت»کلمه این

 رفبا ح اند که همراهاین معنا را برای آن زمانی در نظر گرفته
برخی  (: و4/238: 1375کار رود )طریحی، به« الی»ی اضافه

یا  آوردن چیزی"و  "آمدن"و  "تقدم"معنای دیگر آن را به
معنا  "سوی چیزی یا کس دیگر نظیر شخص حاکمکسی به

 . (11/169: 1414 ،یدیزب ی)مرتض اندنموده
یل ذبرای این کلمه در آیات قرآن کریم، وجوه معنایی 

 ست:ابرآورد شده

« هِمْیثاقِوَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِم»حبس:  −
 (154)نساء/

فَعُوا تَرْ  ا لایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُو»خشونت کلامی:  −
 (2ت/حجرا« )أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صوَتِْ النَّبِیِّ 

 (100)یوسف/« وَ رَفَعَ أَبَویَْهِ عَلَى الْعَرْش»نشانیدن:  −

إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ  یسىیا ع»عروج و بالا بردن:  −
 (55/عمرانآل)« رافِعُکَ إِلَی

و  ذُرَفیعُ الدَّرَجاتِ»ترتب چیزی بر چیز دیگر:  −
 ( 15)غافر/« الْعَرْشِ

 «رَجاتٍدَعْضٍ  بَ وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ »برتری دادن:  −
 (1416:1/391( )دامغانی، 32)زخرف/

 ع ورف"، همان قدر جامع معانی این واژه در مشتقات آن
ن، است که باتوجه به مصادیق و کلمات همنشین آ "بلندی

ن ها ریشه در همیی آننماید که همهمعانی دیگری پیدا می
 معنای رفعت و بلندی دارند. 

 

 عكَُ رافِ إِنِّی مُتَوَفِّیكَ وَ»آرا مفسران در مورد فراز 

 «إِلَی
 

 ( دیدگاه مفسران شیعهالف
دست به دقیقی که در آرا مفسران شیعیاز بازشماری و وارسی 

 قرار ذیل است:ها بههای آناست عمده دیدگاهآمده

 رافعک الیّ و متوفیک -

یم ه تقدل ببرخی از مفسران شیعی در مورد این فراز از آیه قائ
فعک، و نی رااه إان فیه تقدیماً و تأخیراً، و معن"و تأخیر هستند: 

ها، اگرچه راساس دیدگاه آن( ب2/477تا: )طوسی، بی "متوفیک
ی عنامهم جمع نماید و تواند وفات و رفعت را با، می«واو»

ین نماید. ادست دهد؛ اما دلالت بر ترتیب نمیمعقولی از آیه به
و را ااوند اند که: خدگروه این فراز از آیه را چنین تفسیر نموده

 همودنسوی خود یا آسمان بالا برده و سپس او را متوفی به
ا و رالزمان پس از نزول وی به زمین، ااست و سپس در آخر

ند هم معتقدنحوی به عروج جسم و روح بامیراند. یعنی بهمی
 ؛1372:2/758 ،یطبرس؛ 1/279: 1423)مقاتل بن سلیمان، 

 ،یطهران یحائر؛ 1/267: 1408شاه،  یسلطان عل
و  62: 1419؛ سبزواری، 7/106: 1386؛ بلاغی، 1338:2/207

یم : (، وجوه تفسیری این گروه به سه دسته اصلی تقسنک
 شوند:می

: برخی از مفسران در احتمالات تفسیری شواهد ادبی −
خود از این فراز از آیه، آن را در زمره آیات تقدیم و 

م با تنظیر به شواهد ادبی/ شعر عرب خیر قرآن کریأت
علیک و  /الا یا نخلة من ذات عرق": انددانسته

 اى علیک السلام و رحمة اللّه السلام رحمة اللّه
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 نیز بنگرید به ،4/352: 1408ابوالفتوح رازی، )
 .(62: 1419سلطان علی شاه، همان، سبزواری، 

که این آیه شواهد قرآنی: برخی با استناد به این −
( 30 )قمر/« وَ نُذُرِ فَکَیْفَ کانَ عَذابی»همانند آیه 

سو با دلالت به  شامل تقدیم و تأخیر است، و از دیگر
که شود مگر اینکه عذابی برای امتی فرض نمیاین
وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى »ای در آن امت دهندهانذار

( است، تفسیر این فراز از 15 )اسراء/« نَبْعَثَ رَسُولاً
اند )طبرسی، آیه را در سایه تقدیم و تأخیر معنا نموده

؛ حائری طهرانی، 3/126؛ امین، بی تا: 1372:2/758
1338:2/207) 

استناد به اخبار: برخی از مفسران با استناد به اخباری  −
که از رجوع دوباره حضرت عیسی )ع( در زمین و 

خصوص در هنگام قیام حضرت قبل از قیامت، به
حجت )عج( مانند این روایت از پیامبر اکرم )ص(: 

کُمْ قَبْلَ یَوْمِ لَمْ یَمُتْ وَ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَیْ عِیسَى ع»
وَ  فِیکُمْ مَرْیَمَ ابْنُ إِذَا نَزَلَ أَنْتُمْ کَیْفَ»و نیز « القِْیَامَةِ
لن ( »14/344: 1403)مجلسی، « مِنْکُمْ إِمَامُکُمْ

أوّلها، و عیسى بن مریم فی آخرها،  تهلک أمّة أنا فی
؛ 5/227: 1425)حرعاملی، « و المهدی فی وسطها

دهد؛ ( و نظایر آن، خبر می6/466: 1411بحرانی، 
تقدیم و تأخیر در آیه هستند )طبرسی، قائل به
؛ 1408:2/351؛ ابوالفتوح رازی، 1372:2/758
 (.2/36: 1413؛ شیبانی، 1/205: 1363کاشانی، 

 

 تحلیل و ارزیابی
سوی هبتوجه طرفداران این وجه معنایی عمده آنچه باعث جلب

ربرد کا است، توجه بهور گردیدهتقدیم و تأخیر در عبارت مذک
یز چعطف و دلالت آن بر تجمیع دو « واو»عنوان به« واو»

 یب دوتواند از ترتمی« واو»صورت این باهم است که در این
قول هرو علاوه بر استناد بچیز باهم حکایت نکند؛ از این

م ای سیاق موضوعی )استناد به آیات هنحویان، از گونه
ه بناد ، تفسیر قرآن به قرآن و است«(توفی»موضوع با کلمه 

ز اجه اند. اما این واخبار رجوع حضرت عیسی )ع( مدد جسته
نماید یآفرینی متوجیه معنایی آیه، سوالات ذیل را در ذهن باز

 که نیاز به تأمل دارد:
یه آدر  «واو»توجیه این مفسران در استناد به عدم ترتیب 

 ی دارد؟بدون ارائه هیچ دلیلی چه مبنای

رض ر فچرا فراز مذکور در آیه در جمع آیات دال بر انذا
 عذاب با است، و اصلاً آیا دوران رجعت لزوماً باید توأمشده

 امت باشد؟
 ها نیز جای تأمل داردصحت روایات مورد استناد آن

 ل شدهنق که عمده این روایات از سوی ابوهریرهباتوجه به این
هایی تن ریره در این روایات بهو از سوی دیگر صرف نام ابوه

 فترایز ادال بر عدم صحت نیست، اما باتوجه به روایاتی که ا
بْنُ  فَرُجَعْ»او بر پیامبر اکرم )ص( نظیر این روایت آمده است: 

 قُولُیَنَ مُحَمَّدٍ ع عْفَرَ بْتُ جَعْمُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَۀَ عَنْ أَبیِهِ قَالَ سَمِ
نُ مَالِکٍ بْ رَۀَ وَ أَنَسُ و هُرَیْ أَبُ هِذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّثَلَاثَةٌ کَانُوا یَکْ

ها را دهد، لزوم صحت آن( خبر می1/190)ابن بابویه « وَ امْرَأَۀٌ
 نمایاند؟بایسته می

زم آیا اعتقاد به بازگشت مجدد حضرت عیسی )ع(، مستل
 تفسیر آن برخلاف ترتیب ظاهری آیه است؟

سوی این تفسیر مفسران را به شاید عمده آنچه این
ف در جمع بدون ترتیب برخلا« واو»کشانیده است کاربرد 

 (، اما جای2/438: 1979دیگر حروف عطف است )مطرزی، 
جا ع آنجم« واو»چنان پابرجاست که در کاربرد این سئوال هم

نه که عامل هریک از معطوف و معطوف علیه دو لفظ جداگا
جمع بدون  توان آن را برآیا باز می(، 674: 1414است )فیومی، 

ه یا ت کرو یا باید چنین درنظر گرفترتیب حمل نمود؟ از این
نماید که در را افاده می« متوفی»همان معنای « رافع»

قط که فسازد و یا اینصورت تکرار را در ذهن متبادر میاین
ز اکه ترتیبی برداشت نمود بدون این« واو»معنای جمع را از 

هن ذصورت این تصویر در ر ذهن تصور نمود که در اینآن د
ا هر ؟ یشود که آیا توفی و رفعت را باهم بوده استساخته می

اخی تر صورت ذهن با مسألهصورت جداگانه، که در اینکدام به
ای صورت چارهآید در ایننظر میشود که بهو مدت روبرو می

 ماند. ه شود، نمیدرنظر گرفت« مع»معنای به« واو»که جز این
دهنده، اما با تأملی در توجیه دوم و ارتباط آن به انذار

، باید «ما کنا معذبین رسولاً »در « رسولاً»باتوجه به کلمه 
که حضرت عیسی )ع(، از رسولان الهی توجه بدانگفت با

و ...(؛ اگر قرار بر عذاب  6، صف/ 171و157است )نساء/ بوده
جای توفی ایشان، ل است، بهفرض وجود یک رسوامت با

شرایط برای عذاب امت مهیا بوده است، از سوی دیگر برطبق 
اخبار دال بر ظهور، امت خود قبل از ظهور شاهد بلایا و 

( و از 2/824: 1386های بسیاری خواهند بود )سلیمان، عذاب
تواند شامل شود جا که عذاب هرگونه مصداقی از بلا را میآن

( که انسان را از 4/309: 1371بت )قرشی، نظیر شکنجه، عقو
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( 2/210: 1414نماید )مرتضی زبیدی، راحتی و آرامش منع می
نظیر گمراهی، شرک، بیماری و بالعکس، برخی از مصادیق بلا

شوند، دیگر چه نیازی به عذاب و گناه، نیز عذاب شمرده می
مضاعف در آن دوران خاص است. از دیگر در بسیاری از اخبار 

اد از ظهور مهدی )عج(، بستر اقامه حق و عدل در مر
است پای بشر بدان گرفتار شدهوهایی است که دستآشوب

( این توجیه، خود 99: 1386؛ صافی، 236: 1423)ابن حماد، 
نماید. از دیگر سو، در تردیدهایی بسیاری را در ذهن ایجاد می

ز سوی ای ابرخی از آیات قرآن کریم و روایات وجود نماینده
( یا یکی از اولیای خدا 33خدا مانند رسول اکرم )ص( )انفال/

(، 23/19تا: است )مجلسی، بیسبب رفع عذاب شمرده شده
ی خدا که منشأ رحمت برای یک حال چگونه وجود نماینده

امت است، باید منشأ عذاب تصور گردد تا بازگشت حضرت 
 ود!عنوان هدفی برای عذاب امت شمرده شعیسی )ع(، به

اند، اما در دلیل سومی که این گروه بدان استناد جسته
 به ها، ضرورت دارد. باتوجهصحت روایات مورد استناد آن

ها صورت که استقصائی که در روایات مورد استناد آناین
م نا ها از سوی ابوهریره است، اگرچه صرفگرفت اکثریت آن

ما ا شود، اهتواند باعث تضعیف آناین راوی در روایات نمی
 ی نیلها برای روایی این راوی، تردید در آنباتوجه به سابقه

 به صحت روایات بایسته است.

 متوفیک و رافعک الیّ  -

سوی آسمان، برطبق توفی حضرت عیسی )ع( و رفع او به
وی ترتیب ظاهری آیه، توجیه معنایی دیگری است که از س

رغم وه علیاست. این گربرخی از مفسران شیعی ارائه شده
 ر آیهدیر اختلاف بسیار در معنای توفی، قائل به تقدیم و تأخ

ی ی ونبوده و معتقدند که رفعت حضرت عیسی )ع( پس از توف
ها آن ترین اختلافات معنایی و دلایلاست. عمدهصورت گرفته

 شرح ذیل است:به
  تفخیم و تعظیم حضرت عیسی )ع(: توجیه

 عیسی )ع( از طرفداران این معنا از قبض حضرت
سوی آسمان بدون روی زمین و رفعت ایشان به
 است، که در توجیهتصریح به مرگ وی گرفته شده

 اند:وجه مذکور، به رویکردهای متفاوتی روی آورده

معنای قبض: کرامت بدون تصریح روشن به −
حضرت عیسی)ع( از رهگذر تفخیم و تعظیم 
ایشان بدون تصریح روشن به قبض وی با 

تسامح باعث تلمیح معنای قبض روح و اندکی 
جسم حضرت عیسی )ع( از سوی برخی از 

عنوان وجهی از وجوه معنایی آیه مفسران به
؛ 2/477تا: بیان گردیده است )طوسی، بی

 (. 1/159: 1410کاشانی، 

تسلم و تسلیم روح و جسم: گویا آنچه این   −
 از آن داشته تا به تأویل معناییمفسران را بر

ی معنای کلمهبپردازند، توجه به« وفیت»واژه 
است که، آن را چنین توجیه بوده« توفی»

ن دریافت کمال و تمام آ« توفی»اند که نموده
چیز است که به نوعی از قبض روح و جسم 

 دهد یا اینکه به معنای تسلم است کهخبر می
صورت، خداوند وی را برای خود تسلم در این

؛ همان، 2:1372/758نموده است )طبرسی، 
؛ 1408:2/350؛ ابوالفتوح رازی، 1/177: 1412

: 1419؛ مدرسی، 1/317: 1388جزایری، 
 (. 3/219: 1369؛ طیب، 1/571

صورت معنای قبض روح و جسم بهقائل به −
الدقائق حسی: برطبق روایتی که در تفسیر کنز

نقل از تفسیر قمی نقل الغرائب بهو بحر
فتی کاملاً حسی صورت دریااست، توفی بهشده

اند بیان برای کسانی که شاهد آن رخداد بوده
است، بدین نحو که حضرت عیسی )ع( در شده

سوی اش بهی خانهها از زاویهبرابر دیدگان آن
: 1368آسمان بالا رفت )قمی مشهدی، 

3/112.) 

استناد هم بهقائل به قبض کامل روح و جسم با −
ازگشت روایات: بر مبنای روایاتی که از ب

حضرت عیسی )ع( در آخرالزمان نظیر: خبر 
معنای قبض کامل روح و دهد، توفی بهمی

 لْبِ صُنْ إِنَّهُ لَیَخْرُجُ مِ »است. جسم تعبیر شده
نَ قَوَّامُونَ عْصُومُو مَاءُالْحُسَیْنِ ع أَئِمَّةٌ أَبْرَارٌ أُمَنَ

 ی یُصَلِّیةِ الَّذِمَّلْأُابِالْقِسْطِ وَ مِنَّا مَهْدِیُّ هذَِهِ 
؛ 99: 1401زی، )خرازرا« ابنُْ مَرْیَمَ خَلفَْهُ عِیسَى

: 1395؛ ابن بابویه، 45/238: 1403مجلسی، 
؛ شاه 58: 1397؛ ابن ابی زینب، 1/78

 (. 2/116: 1363عبدالعظیمی، 

معنای قبض روح و جسم تصریح به قبض به  −
هم: مبنای این گروه نگاهی به زمان باهم

در دیگر آیات « توفی»واژه  ی معناییگستره
قرآن کریم باتوجه به ماده اصلی این واژه 
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؛ از 42و زمر/ 11است. نظیر آیات: سجده/
معنای دریافت کامل و تمام جا که توفی بهآن

معنای گرفتن یک چیز است، در مورد انسان به
حقیقت انسان که همان روح وی است، در 

مورد کار رفته است و کاربرد آن در قرآن به
( تنها 61)انعام/« تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا»مرگ نظیر آیه 

با عنایت به اصل گرفتن جان انسان در هنگام 
دلیل صراحت قرآن کریم به مرگ است، به

و ...  36، فاطر/33مرگ قرآن نظیر آیات: مریم/
سوره مریم در مورد  33ی که در همان آیه

کار رفته است. حضرت عیسی )ع( مرگ به
معنای مرگ نیست؛ زیرا ین این کلمه بهبنابرا

در این مرگ دیگر پندار اختلافی که در پایان 
آمد و کسی است پیش نمیآیه بدان اشاره شده

کند. در نتیجه از در جسم مرده اختلاف نمی
توفی کامل یعنی قبض روح و جسم باهم در 

است و این معنا در کنار آیه خبر داده شده
رفعت معنوی نه  معنایی رفعت بهکلمه

دلیل نزاهت خداوند از تحیز مکانی فیزیکی به
: 1390نماید )طباطبایی، این معنا را تقویت می

؛ فضل 2/515: 1421؛ مکارم شیرازی، 3/208
؛ 2/52: 1402؛ کرمی، 6/48: 1419الله، 

: 1366؛ داورپناه، 7/371تا: انصاریان، بی
5/427 .) 

 ا روح و جسم بمعنای قبض در توفی اشاره صریح به
قل ( نتراخی به مدد روایات؛ نظیر: از امام رضا )ع

 یَاءِ اللَّهِ وَ أَنْبِ مِنْحَدٍإِنَّهُ مَا شبُِّهَ أَمْرُ أَ»شده است که: 
امُ( وَحْدَهُ، السَّلَ  یْهِ عَلَحُجَجِهِ لِلنَّاسِ إِلَّا أَمْرُ عِیسَى )

وَ  یْنَ السَّمَاءِوحُهُ بَرُبِضَ قُ لِأَنَّهُ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ حَیّاً وَ
ی در معنا توفی که «الْأرَضِْ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ

 صورت جداگانهقبض روح و جسم منتها هرکدام به
: 1415کار رفته است )بحرانی، صراحت بهبه
1/627 .) 

 سوی آسمان در معنای خواب، رفعت بهوفات به
ل کاربرد دلیخواب: مبنای استدلال این گروه به

توفی در معنای خواب در برخی از آیات قرآن کریم 
« وَ هُوَ الَّذی یَتَوَفَّاکُمْ بِاللَّیْلِ»است نظیر آیات: 

 اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها وَ الَّتی»(، 60)انعام/
عَلَیْهَا  قَضى مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتی لَمْ تَمُتْ فی

( 42)زمر/« أَجَلٍ مُسَمًّى إِلى رْسِلُ الْأخُْرىالْموَتَْ وَ یُ
؛ 1/317: 1388؛ جزایری، 1/205: 1363)کاشانی، 
: 1408؛ سلطان علی شاه، 1/395: 1414شوکانی، 

و نک: تفسیر مخزن  2/87: 1360؛ عاملی، 1/267
 العرفان(

 معنای مرگ )موت(: یکی از احتمالات وفات به
ز ااز نگاه گروهی معنایی عبارت موردنظر/ توفی 

مفسران، مرگ است؛ بدون اینکه دلیلی خاص در 
؛ 1/329: 1373باشند )اشکوری، مورد آن ذکر نموده

: 1388؛ جزایری، 3/112: 1368قمی مشهدی، 
؛ سلطان علی شاه، 1/327: 1407؛ شبر، 1/317

: 1360؛ عاملی، 2/70: 1424؛ مغنیه، 1/267: 1408
 (. 71: 1425؛ مغنیه، 2/87

 های معنای مرگ شهوات و بریدن از لذتبه وفات
های تدنیا و رفعت به جایگاه ملائکه و دوری از لذ

یل دنیوی: این وجه نیز مانند وجه قبلی بدون دل
خاصی از سوی برخی از مفسران این دسته ذکر 

؛ فیض کاشانی، 1/327: 1407شده است )شبر، 
1418 :1/152.) 

 سوی آسمان معنای اجل مسمی و رفعت بهوفات به
زعم برای حفظ از گزند دشمنان برای قتل وی: به

 این دسته از مفسران گویا دلیل اصلی از عروج
ل به قت« کفر»حضرت عیسی )ع( به آسمان، تفسیر 

ی ای بوده است که برادر آیه و رهایی از توطئه
ن ای کشتن وی چیده شده بود؛ بنابراین وفات را به

 وی دلالت بر تعظیم اند و رفعتمعنا تعبیر نموده
از سوی « ذاهب»دارد نظیر آنچه در مورد عمل 
بٌ ذاهِ وَ قالَ إِنِّی»حضرت ابراهیم )ع( در قرآن: 

است که ( آمده99)صافات/« رَبِّی سَیَهْدینِ إِلى
ن نماید اما با ایاگرچه بر عملی حسی دلالت می

 از تعبیر از منزلت وی خبر داده شده است که خبر
است )شبر، ا این عمل حسی دادهتعظیم وی ب

؛ حائری 1/395: 1414؛ شوکانی، 1/327: 1407
؛ 1/296: 1417؛ فیضی، 1338:2/207طهرانی، 

 (.1/341: 1415فیض کاشانی، 

 

 تحلیل و ارزیابی
ی معناییِ در میان تفاسیر پیش گفته در این گروه، اگرچه ریشه

رسد مینظر است؛ اما بهدر همه رعایت شده "گرفتن و قبض"
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نظریات گروه اول با اختلاف تعبیری اندک و ادبیات متفاوت 
چه از منظر درونی آیه و چه از منظر برونی آیه مانند  -باهم

موضوع در مورد باتوجه به بافت آیه و سیاق آیات هم -روایات
خوانی دارد، توفی و رفع حضرت عیسی )ع( بیشتر هم

ه نساء در مورد سور 157وار آیه ی خلاصهخصوص اشارهبه
رفعت ایشان که به هر نوع اختلافاتی که یهود و نصاری در 
مورد به دار آویخته شدن و یا کشته شدن حضرت عیسی )ع( 

« بل رفعه الله»دهد به این نحو که او بالا برده شد: خاتمه می
زمان روح و جسم حضرت عیسی )ع( خبر که آیه از عروج هم

غاز همین آیه توهم اینکه در آ« بل»دهد. اضراب حرف می
دارد؛ زیرا که در عروج فقط از نظر روحی بوده است را نیز برمی

عروج روح « توفی»شود؛ اما در مرگ نیز عروج روح حاصل می
یابد که خبر از زنده بودن ایشان دارد. از نظر و جسم تحقق می

عقلی نیز این عروج محال نیست هرچند که ممکن است 
ها آن را نتواند آن را مجسم نماید. به نسانادراکات معمولی ا

هرحال قرآن کریم موضعی اعجازگونه در مورد داستان 
حضرت عیسی )ع( از زمان تولد تا هنگام عروج وی به تصویر 

 (.5/219: 1390کشیده است )طباطبایی، 
دلیل وجود وجوهات تفسیری دیگر از این فراز به

نماید، ایجاد می ها و تأملات بسیاری که در ذهندشواری
 صحیح اییتواند ذهن را در یافتن معنچه باید و شاید نمیچنان

 از آیه آرام نماید. 
-ی میخواب، دو نکته خودنمایبه "توفّی"در حمل معنایِ 

ای را هکه باتوجه به موقتی بودن آن؛ چه فایدکند: نخست آن
 که ایننماید و دوم آنبر نجات حضرت عیسی )ع( مترتب می

 واب چگونه بوده است که خداوند از رفعت حضرت عیسیخ
که از روی تعبد دهد، مگر اینسوی خود خبر می)ع( به

جات ب نای از اعجاز بودن این خواب باور داشت که سبگونهبه
ن عیسی )ع( بوده است؛ حال آن که بیان آیه در مورد آ

 مسکوت است. 

به  "فّیتو"ترین توجیه در تفسیر رسد عمدهنظر میبه
مرگ و اجل مسمّی، از یک سو رهایی از آزاری باشد که 

دهد از آن خبر می« قتل»در صورت تفسیر به « کفر»ی کلمه
وَ جاعِلُ »و از سوی دیگر اتباعی است که در فراز پایانی آیه: 

است. اتباع/ بدان اشاره شده« الَّذیِنَ اتَّبَعُوکَ فَوْقَ الَّذیِنَ کَفَرُوا
رساند ن آیه صرفاً اتباع/ پیروی از حق را میپیروی در ای
(. آیه در مورد آن اخباری که به 3/208: 1390)طباطبایی، 

ای ندارد؛ بازگشت دوباره حضرت عیسی )ع( دلالت دارد؛ اشاره

هرچند که ممکن است این اخبار در صورت صحت سند و 
 باشد.  خوانی داشتهخوانی با سایر آیات؛ در مورد رجعت همهم

 ذهن به مرگ، جای این سوال در "توفّی"در مورد تفسیر 
توجه دهد ؛باباقی است که اگر آیه از مرگ عیسی )ع( خبر می

صورت کامل که در حالت مرگ ارتباط روح و جسم بهبه این
باشد؛ تواند داشتهشود، رفعت او چه معنایی میمنقطع می

ل ستقی مهکه قرآن در مورد مرگ کلمخصوصاً با نظر به این
 است. کار بردهبه« موت»

نی، به رهایی از شهوات انسا "توفّی"در نهایت تفسیر 
برای حضرت عیسی )ع( که به مقام عصمت رسیده و از 

 یانصورت آیه در مقام بپیامبران الهی است، آیا در این
 تحصیل حاصل نیست؟!

 صا،های مفسران شیعه، به احاینک پس از ارائه دیدگاه
 ریهمنظور ارائه نظارزیابی مفسران اهل سنت به تحلیل و

 شود.برگزیده پرداخته می
 

 ب( دیدگاه مفسران سنّی

سوی خود )خدا(، : رفعت بهرافعک الیّ و متوفیک -

 و توفی پس از نزول به زمین:

سوره  55برخی از مفسران اهل سنت درخصوص فراز 
ین تفسیر را چنائل به عدم ترتیب ظاهر بوده و آن، قعمرانآل

سوی خودم بالا بردم و از کسانی که قصد اند که: تو را بهنموده
کفر تو را داشتند، مطهّر ساخته و بعد از نزولت به زمین تو را 

نمایم. در این وجه اگرچه ممکن است این تفسیر متوفی می
دلالت بر ترتیب ظاهری آیه نماید؛ اما باید به این نکته تصریح 

ز نزول به زمین رخ خواهد داد )طبری، نمود که توفی پس ا
: 1424؛ دینوری، 2/60: 2008؛ طبرانی، 3/204: 1412

؛ قاضی 1/397تا: ؛ ماوردی، بی3/81: 1422؛ ثعلبی، 1/109
؛ ابن جوزی، 1/445: 1422؛ ابن عطیه، 67: 1426عبدالجبار، 

: 1420؛ فخررازی، 1/205: 1362؛ ابن انباری، 1/288: 1422
؛ 2/40: 1419؛ ابن کثیر، 1/241: 1416؛ نسفی، 8/238

؛ ابن کثیر، 1/195: 1429؛ رسعنی، 4/101: 1364قرطبی، 
و نک: تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان،  2/40: 1419

؛ تفسیر 1/251؛ لباب التأویل فی معانی التنزیل، 2/173
؛ بیان 2/36؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، 2/53الثعالبی، 

(. همین تفسیر به استناد 1/187؛ صابونی، 5/348 المعانی،
إن عیسى لم یمت و إنه راجع إلیکم »برخی از روایات نظیر: 
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(. 2/176: 1415است )آلوسی، بیان شده 1«قبل یوم القیامة
برخی همین تفسیر را با قید بازگشت در عهد دجال معنا 

 (. 1/218: 1416اند )سمرقندی، نموده
 

 تحلیل و ارزیابی
بهت ه مشاه بلیل و ارزیابی این وجه از فراز آیه مذکور باتوجتح

 ته بهگف آن از منظرگاه شیعه، به همان تحلیل و ارزیابی پیش
اً لویحتشود، هرچند که ی کلام بسنده میجهت دوری از اطاله

دهند؛ اما از عروج روح و جسم حضرت عیسی )ع( خبر می
از  آن رتیب ظاهریای بر حمل آیه برخلاف تدلیل قانع کننده

ین الت است. نیز احتمال دارد عسوی این مفسران ارائه نشده
ج ه عروب« رافع»تعبیر از سوی این دسته از مفسران، تفسیر 
روج عبه « توفی»روح حضرت عیسی )ع( اشاره نماید و کلمه 

ته گف کامل روح و جسم اشاره نماید که در خلال وجه مذکور
 شد.

 متوفیک و رافعک الیّ  -

وجه تی دلیل مبنایی برای حمل آیه برطبق ظاهر آن، عمده
ین است. معنای اخذ و گرفتن ابه "توفّی"معنای اصلی کلمه به

ی ویلاتتأ گروه؛ همانند مفسران شیعی، در همین معنا، قائل به
ی از نایاند و برای آن وجوهی معدر مورد این قبض و اخذ شده

 اند از جمله:گرفتههمین ریشه برای عبارت مذکور درنظر 

معنا که خداوند حضرت عیسی )ع( را در خواب: بدین −
نظران؛ سوی خود بالا برد. مبنای این صاحبخواب به

در معنای خواب در برخی از آیات قرآن  "توفیّ"کاربرد 
؛ 123: 1423)تستری،  60و انعام/ 42است؛ نظیر: زمر/

؛ ابن 1/447: 1420؛ بغوی، 1/366: 1407زمخشری، 
؛ خازن، 1/154: 1416؛ ابن جزی، 2/40: 1419ثیر، ک

؛ شنقیطی، 3/107: 1420؛ ابن عاشور، 1/251: 1415
( و برخی از روایات مانند آنچه توسط 1/219: 1427

 أخو النوم»ربیع در برخی از این تفاسیر نقل شده است: 
؛ /1: 1983؛ ابن قیم، 2/189تا: )سیوطی، بی« الموت

( یکی از احتمالات 4/73: 1405ابن ابی جمهور، 
اند تفسیری این فراز از آیه را خواب تلقی نموده

؛ ثعلبی، 2/60: 2008؛ طبرانی، 3/204: 1412)طبری، 
؛ ثعالبی، 1/445: 1422؛ ابن عطیه، 3/81: 1422
 (.2/176: 1415؛ آلوسی، 53: /1418

                                                      
ی ن شیعفسرا. نظیر همین روایات در بخش استناد به اخبار در نظرگاه م1

 ذکر گردید. 

سوی آسمان و بازگشت قبض از زمین و رفعت به −
در این  "توفّی"انی دیگر؛ مجدد به زمین: از دید مفسر

معنای قبض حضرت عیسی )ع( از زمین و رفعت آیه به
ی وی به زمین به سوی آسمان و رجوع دوبارهاو به

هنگام دوران جولان دجال است. این عده به روایاتی 
أوّلها، و عیسى بن مریم  لن تهلک أمّة أنا فی»نظیر: 

آن  و نظایر آن یا حتی بدون تصریح به« فی آخرها
گاه آنان بر این تفسیر از اند. تکیهدوران، استناد نموده

معنای استیفای معنای اخذ و قبضی که یا بهبه« توفی»
معنای تسلیم آن چیز، یکی از کامل یک چیز است یا به

احتمالات تفسیری از سوی این مفسران فرض 
است، هرچند که در برخی از معانی خود به گردیده

اره نموده و در برخی موارد به قبض بدون مرگ اش
صورت کاملاً غیر اند؛ اما بهبیان کلی آن اکتفاء نموده

محسوس بویی از عروج روح و جسم حضرت عیسی 
؛ ثعلبی، 3/204: 1412رسد )طبری، )ع( به مشام می

: 1420؛ فخررازی، 1/447: 1420؛ بغوی، 3/81: 1422
؛ 4/378: 1414؛ سمین، 1/251: 1415؛ خازن، 8/238

 (.  2/176: 1415؛ آلوسی، 53: /1418ثعالبی، 

ی قبض در معنای مرگ: عمده این احتمال بر پایه −
الاحبار نظیر: روایاتی منقول از وهب بن منبه یا کعب

توفى الله عیسى ابن مریم ثلاث ساعات من النهار »
وَ «: »کهلاً»ی ی کلمهو یا به قرینه« حتى رفعه إلیه

« الصَّالِحِینَ الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ مِنَ فِی النَّاسَ  یُکَلِّمُ
( مبنی بر فوت حضرت عیسی )ع( در 46/عمرانآل)

دوران میانسالی با کهولت، توفی ایشان مرگی به مدت 
سه یا هفت ساعت بوده است و پس از عروج به 
آسمان، دوباره در آنجا احیا گردید )ابن ابی حاتم، 

؛ 3/81: 1422؛ ثعلبی، 2/60: 2008؛ طبرانی، /2: 1419
؛ 8/238: 1420؛ فخررازی، 1/445: 1422ابن عطیه، 

؛ 2/40: 1419؛ ابن کثیر، 1/195: 1429رسعنی، 
؛ 2/171: 1416؛ نظام الأعرج، 3/177: 1420ابوحیان، 
؛ قاسمی، 2/176: 1415؛ آلوسی، 2/36: 1404سیوطی، 

؛ آل غازی، 3/237: 1411؛ زحیلی، 2/324: 1418
1382 :5/348.) 

های دنیا و معنای مرگ شهوات: بریدن از لذتوفات به −
های دنیوی رفعت به جایگاه ملائکه و بدور از لذت

سوی دیگر از بسیار احتمالات تفسیری است که ازیکی
است بیان شده "توفّی"این مفسران در بیان عبارت 
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؛ 1/152: 2008؛ روزبهان بقلی، 123: 1423)تستری، 
؛ 1/113: 1403؛ مهائمی، 1/107: 1422ابن عربی، 

؛ 2/43: 1983؛ ابوالسعود، 1/111: 1999علوان، 
 (.6/166: 1422قونوی، 

سوی آسمان معنای اجل مسمی و رفعت بهوفات به −
ه ببرای حفظ از گزند دشمنان برای قتل وی: اشاره 

دهد که اجل مسمی خبر از نوعی مرگ موقتی می
ی، است )زمخشربندی تقریباً مشابه مورد سه از دسته

؛ ابوحیان، 2/19: 1418؛ بیضاوی، 1/366: 1407
: 1427؛ سیواسی، 2/98: 1427؛ بقاعی، 3/177: 1420

تا: ؛ حقی برسوی، بی2/43: 1983؛ ابوالسعود، 1/158
؛ 2/176: 1415؛ آلوسی، 6/166: 1422؛ قونوی، 2/41

 (.1/128: 1417؛ نووی، 3/168تا: مراغی، بی

 

 تحلیل و ارزیابی
 اکرم امبر، تعبیری است منقول از پی«النوم اخو الموت»یر تعب

ل )ص( در پاسخ به سوالی مبنی بر خواب/ عدم خوابِ اه
کار برده و بهشت. پیامبر اکرم )ص( تعبیر مذکور را به

در خوابند؛ اگرچه خواب، برافرماید که اهل بهشت نمیمی
بیر از عت(. شاید بیان این 20/355تا:مرگ است )ابن کثیر، بی

ست عنوان نقصان اسوی پیامبر اکرم )ص(، ناظر به خواب به
شت ی کمالات برای اهل بهدلیل وجود همهکه در بهشت به

دیگر وجود ندارد چرا که مرگ نوعی از نقصان محسوب 
 شود.می

 دیگر، حتی در صورت ارتباط و قرابت بین اینسویاز
واب؛ ه خب "یتوفّ"عبارت نبوی )ص( و آیات ناظر به تعبیر از 

لب ، قاگرچه خواب برای حفظ بدنذکر این نکته لازم است که
ات/ سب و جان آدمی در عالم دنیا بایسته و لازم است و سبب

ا (؛ ام15تا: ( برای آدمی است )نظری منفرد، بی9آرامش )انبیاء/
اب خو به "توفّی"»در کنار درنگی که پیشتر در مورد تعبیر 

تل، قبه « الکفر»اب در صورت تفسیر رسد خونظر میآمد، به
 بی،ی پر از اضطراآیا از نظر عقلی، خواب در چنان ورطه

ز که این خواب، خوابی خارج اپذیر است؟ مگر اینامکان
تواند باعث نجات حضرت معمول فرض شود که باز نمی

 ی زمانی پرآشوب شود. عیسی )ع( در آن برهه
وط به بخش اعظم ی دیگر در تحلیل این بخش، مربنکته

الاحبار روایاتی است که این مفسران از وهب بن منبه و کعب

اند. باتوجه به سابقه اهل به مرگ آورده« توفی»در مورد تعبیر 
ها مصداق اسرائیلیات کتاب بودن این اشخاص، روایات آن

ها را توان آنراحتی نمیکه به (355: 1421قطان، )خواهند بود 
رو باید این روایات را به م پذیرفت؛ از ایندر تفسیر قرآن کری

قرآن کریم و ساحت نبوی )ص( و ولوی )ع( عرضه نمود، و 
ها باشد، ایرادی در قبول آنچه این عرضه مغایرتی نداشتهچنان

 (.232: 1383نیست )دیاری، 
 اما در مورد ارتباط رجعت دوباره حضرت عیسی )ع(؛

-برمی چه از معنای آنچنان -(46/عمرانآل)« کهلاً»ی کلمه
معنای گذشتن از سن سی سالگی است )جوهری، به -آید

دنی ب(؛ یعنی هنگامی که بدن به قوای کامل 5/1813: 1376
؛ 5/144: 1404و فکری خود رسیده است )ابن فارس، 

« کهلاً»ی صورت کلمه( در این10/140: 1430مصطفوی، 
ا لمه بکن ابل ایمعنای پیری نیست. نیز باتوجه به تقلزوماً به

ع( در آیه، منظور پختگی کامل حضرت عیسی )« مهد»کلمه 
ری هنگام کودکی همانند دوران پختگی فکدر سخن گفتن به

(. 3/196: 1390و بدنی وی در سنین معمول است )طباطبایی، 
علی فمل احتمال اینکه برای این دو کلمه )کهل و مهد( یک عا

است، این لیه ذکر شدهصورت معطوف و معطوف ع)یکلّم( به
 نماید.نظر را تقویت می

جز لازم به توضیح است که حجم اکثریت روایات دجال ب
ست مورد؛ همگی از سوی مصادر اهل سنت نقل گردیده ا 14

 ادرو حتی بیشتر آن موارد از سوی مصادر اهل سنت به مص
. (151: 1397ساز و همکاران، شیعی وارد شده است )نیل

از  های قبلها و تباهیکه دجال نمادی از ظلمباتوجه به این
ت ( صعوب127: 1393ظهور است )روحی برندق و همکاران، 

ف ضاعارتباط این روایات با تفسیر بازگشت مجدد ایشان، م
های کلیدی و گردد هرچند که حضرت عیسی )ع( از نقشمی

 یاریگر حضرت حجت )عج( در دوران ظهور است )عزیزی و
 (.13: 1396همکاران، 

 

 تطبیق آرا

باتوجه به مطالب پیش گفته در مورد احصای آرای مفسران 
، «انی متوفیک و رافعک الیّ»شیعه و سنی در باب فراز 

شرح ذیل دیاگرام وجوه تفسیری مشترک و مفترق آنها به
 است:
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 های تفسیری شیعهدیاگرام دیدگاه. 1 شکل

 

 
 سنتهای تفسیری اهل دیاگرام دیدگاه .2شکل 

 

که هر دو فرقه شیعه و سنی در تقدیم و اینباتوجه به
تأخیر آیه یا عدم تقدیم و تأخیر عبارت مذکور در کل مشترک 

ها های آنهایی که در متن دیدگاههستند اما به لحاظ تفاوت
های پیش گفته وجود دارد و بندیدر هر کدام از دسته

رسد، نظر می، بهها بیان شدهایی که از هرکدام از آنتحلیل

آنچه با بافت آیه و نیز سیاق آیات هم موضوع با آن هماهنگ 
است، دیدگاهی است که از عروج روح و جسم حضرت عیسی 

دهد. هرچند این بیان از سوی زمان خبر میطور هم)ع( به
الله، مفسران معاصر شیعی نظیر علامه طباطبایی )ره(، فضل
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 157توجه به آیه ی کرمی باانصاریان، مکارم شیرازی و آقا
 سوره نساء با شفافیت بهتری بیان گردیده است. 

 

 گیرینتیجه
و  لیلعنایت به احصا، تحالذکر و باهای فوقبرطبق دیاگرام
ها ی آنکل توان از اشتراکاتهای هردو فرقه، میارزیابی دیدگاه

 برد.ها پیبندی کلی و حتی وجوه معانی متأثر ازآندر تقسیم
 ها، نکاتهای آناما در نگاه درون متنی به هرکدام از دیدگاه

 شود: ذیل مستفاد می

معنای اخذ و به« توفی»ی معنایی توجه به ریشهبا −
 قبض، در دیدگاه هردو فرقه بر قبض جسم و روح و

 عنامعروج معنوی با دقت بر عدم تحیز مکانی خداوند 
 گردیده است. 

به مرگ، دوری از « توفی»وجوهی از قبیل تفسیر  −
ی های شهوانی دنیایی، خواب و اجل مسمی از سولذت

 است. اگرچه در تفسیر بههردو فرقه بیان گردیده
های شهوانی دنیوی و اجل خواب، دوری از لذت

 ها و استنادهای هردو فرقه مشترکمسمی؛ استدلال
 است، اما در تفسیر آن به مرگ، استناد اهل سنت

ا تو  حبار و وهب بن منبه بسیار استالاروایات کعببه
وی ها در مورد این عبارت رنگ و بحدودی تفاسیر آن

 اسرائیلی به خود گرفته است، حال آن که تفاسیر
شیعی، در مورد عبارت مذکور، خود را از چنگ 

 اند. اسرائیلیات نجات بخشیده

سنت رسد که عزت دروزه از مفسران اهلنظر میبه −
ن معاصر شیعی نظیر علامه بیانی شبیه مفسرا

الله، انصاریان، کریم و مکارم طباطبایی )ره(، فضل
شیرازی در جلد هفتم تفسیرش التفسیرالحدیث، صفحه 

وجود نظری قاطع در خاتمه بیان دارد؛ اما با این 156
باره بیان ننموده است، و فقط تفسیری خویش در این

قبل از  به این نکته تصریح نموده است که آیه هم رفع
پذیرد و هم موت بعد از رفع را. گویی موت را می

ی مخاطب خود عهدهداوری در این مورد را به
 سپارد. می

ه بو توجه « توفی»ی کلمه ی مادهتوجه به ریشهبا −
نی ا»نوا با فراز بافت آیه و سیاق آن با آیات هم

از  انیتوان از دیدگاه مفسر، می«متوفیک و رافعک الیّ
 ر آنفسیه قائل به عدم تقدیم و تأخر در آیه و تشیعه ک

ه سوی خداوند هستند، پردهم بهرفعت جسم و روح با
برداشت که در حقیقت زنده بودن حضرت عیسی )ع( 

 کند. را حکایت می

هرچند برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر خود به  −
عروج جسم و روح حضرت عیسی )ع( در تأویل معنایی 

سوی آسمان و زمین و رفعت به خود به قبض از
اند؛ بازگشت مجدد به زمین و اجل مسمی اشاره نموده

اما آن شفافیتی که در کلام مفسران شیعه دیده شده 
 توان دید.راحتی نمیاست، در این تفاسیر به

 منابع
 قرآن کریم. −

، نعمانیمحمد بن ابراهیم، الغیبة لل(، ق1397)ابن أبی زینب  −
 نا. بی تهران،

، الدین و تمام النعمةکمال(، ق1395)ابن بابویه، محمد بن على  −
 نا.بیتهران، 

قم، ، همعجم مقاییس اللغ(، ق1404)ابن فارس، احمد بن فارس  −
 نا. بی

القرآن الوجیز فى تفسیر(، ق1413)جامع، على بن حسین ابىابن −
 .دار القرآن الکریم قم،العزیز )عاملى(، 

القرآن تفسیر(، ق1419)بن محمد  حاتم، عبدالرحمنابىابن −
 .بازمکتبة نزار مصطفى ال ریاض،العظیم )ابن ابى حاتم(، 

زیل، التسهیل لعلوم التن(، ق1416)جزى، محمد بن احمد ابن −
 .، شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقمبیروت

زاد المسیر فى علم (، ق1422)جوزى، عبدالرحمن بن على ابن −
 .العربی ، دار الکتاببیروتالتفسیر، 

التحریر و تفسیر(، ق1420)عاشور، محمدطاهر ابن −
خ اری، مؤسسة التبیروتالمعروف بتفسیر ابن عاشور، التنویر
 .العربی

القرآن المدید فى تفسیرالبحر(، ق1419)عجیبه، احمد ابن −
 .حسن عباس زکیقاهره، المجید، 

ویلات تفسیر ابن عربى )تأ(، ق1422)عربى، محمد بن على ابن −
 .، دار إحیاء التراث العربیبیروتبدالرزاق(، ع

ى فالمحرر الوجیز (، ق1422)عطیه، عبدالحق بن غالب ابن −
د ت محمشورا، دار الکتب العلمیة، منبیروتالکتاب العزیز، تفسیر

 .علی بیضون

القرآن العظیم )ابن تفسیر(، ق1419)کثیر، اسماعیل بن عمر ابن −
  .ضونی بی، منشورات محمد عل، دار الکتب العلمیةبیروتکثیر(، 
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)ارشاد  دتفسیر ابى السعو(، م1983)ابوالسعود، محمد بن محمد  −
لتراث یاء اإح دار بیروت،العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم(، 

 .العربی

الجنان و روض ق(،1408) ابوالفتوح رازى، حسین بن على −
 نیادبآستان قدس رضوى،  مشهد،القرآن، الجنان فی تفسیرروح

 .هاى اسلامىپژوهش

ن البحر مالنهر الماد تفسیر(، ق1407)ابوحیان، محمد بن یوسف  −
 .، دار الجنانبیروتالمحیط، 

، دار وتبیرالبحر المحیط فى التفسیر، (، ق1420) ـــــــــــ −
 .الفکر

  نا. یببیروت، ، تهذیب اللغة(، ق1421)ازهرى، محمد بن احمد  −

تفسیر شریف لاهیجى، (، ش1373)اشکورى، محمد بن على  −
 .دفتر نشر دادتهران، 

 قرآن،العرفان در علومتفسیر مخزنتا، بیبیگم، امین، نصرت −
 نا.جا، بیبی

 .دار العرفان قم،تفسیر حکیم، تا، بیانصاریان، حسین،  −

طبعة ، مسوریهبیان المعانى، (، ق1382)غازى، عبدالقادر آل −
 .الترقی

فسیر تروح المعانی فی ق(، 1415) آلوسى، محمود بن عبدالله −
لعلمیة، اجلد، دار الکتب 16القرآن العظیم و السبع المثانی، 

 .1بیروت، چاپ:  -لبنان -منشورات محمد علی بیضون

ی بهجة النظر ف (،ق1427) بحرانى، سید هاشم بن سلیمان −
 نا.یبمشهد، ، إثبات الوصایة و الإمامة للأئمة الإثنی عشر

موسسة  قم،القرآن، البرهان فی تفسیر ،(ق1415) ـــــــــــ −
 .البعثة، قسم الدراسات الإسلامیة

، تهرانتفسیر جامع، (، ش1366)بروجردى، محمدابراهیم  −
 .کتابخانه صدر

عالم مالبغوى المسمى تفسیر(، ق1420)بغوى، حسین بن مسعود  −
 .، دار إحیاء التراث العربیبیروتالتنزیل، 

ب الآیات نظم الدرر فى تناس، (ق1427)بقاعى، ابراهیم بن عمر  −
لی عدار الکتب العلمیة، منشورات محمد  بیروت،و السور، 

 .بیضون

کسیر، حجة التفاسیر و بلاغ الإ(، ق1386)بلاغى، عبدالحجه  −
 .  ، حکمت )چاپخانه(قم

سرار أأنوار التنزیل و (، ق1418)بیضاوى، عبدالله بن عمر  −
 .عربیال یاء التراثدار إح بیروت،التأویل )تفسیر البیضاوى(، 

، وتبیر، تفسیر التسترى، (ق1423) تسترى، سهل بن عبدالله −
 .دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

ى تفسیر الثعالب ق(،1418) ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد −
ر إحیاء جلد، دا5المسمى بالجواهر الحسان فى تفسیر القرآن، 

 .1 بیروت، چاپ: -لبنان  -التراث العربی 

الکشف و البیان المعروف  (،ق1422)ثعلبى، احمد بن محمد  −
 .، دار إحیاء التراث العربیبیروتتفسیر الثعلبی، 

عقود المرجان فی  (،ش1388)الله بن عبدالله جزایرى، نعمت −
 .نور وحى قم،القرآن، تفسیر

  نا. بیبیروت،  ،الصحاح(، ق1376)جوهرى، اسماعیل بن حماد  −

ار د تهران،الدرر، مقتنیات(، ش1338)ى حائرى طهرانى، عل −
 .الکتب الإسلامیة

یان، تفسیر روح البتا، بیحقى برسوى، اسماعیل بن مصطفى،  −
 .، دار الفکربیروت

القرآن، وجوه (،ش1380)حیری نیشابوری، اسماعیل بن احمد  −
 آستانة الرضویة المقدسة. مشهد، 

ب لبا الخازن المسمىتفسیر(، ق1415)خازن، على بن محمد  −
ت نشورامیة، ، دار الکتب العلمبیروتالتأویل فی معانی التنزیل، 

 .محمد علی بیضون

لنصّ کفایة الأثر فی اق(، 1410)خزاز رازى، على بن محمد  −
 نا. بیقم، ، على الأئمة الإثنی عشر

لفاظ لاالوجوه و النظائر (، ق1416)دامغانى، حسین بن محمد  −
میة، سلاالاعلى للشئون الا المجلس قاهره،کتاب الله العزیز، 

 .لجنة احیاء التراث الاسلامی

القرآن، یرانوار العرفان فى تفس(، ش1366)داورپناه، ابوالفضل  −
 .، کتابخانه صدرتهران

الکتاب ، الوجیز فی تفسیر(ق1422) دخیل، على محمد على −
 .دار التعارف للمطبوعات بیروت،العزیز )دخیل(، 

سور الحدیث: ترتیب اللتفسیرا(، ق1421)دروزه، محمد عزه  −
 .دار الغرب الإسلامی بیروت،حسب النزول، 

در  پژوهشی در باب اسرائیلیات(، ش1383)دیاری، محمدتقی  −
 .دفتر پژوهش و نشر سهروردی تهران،تفاسیر قرآن، 

لمسمى تفسیر ابن وهب ا(، ق1424)دینورى، عبدالله بن محمد  −
ة، علمیدار الکتب ال، بیروتالقرآن الکریم، الواضح فى تفسیر

 .منشورات محمد علی بیضون

ى فرموز الکنوز (، ق1429)الله رسعنى، عبدالرزاق بن رزق −
 .، مکتبة الأسدیمکه مکرمهالکتاب العزیز، تفسیر

بیان فى عرائس ال(، م2008)نصر روزبهان بقلى، روزبهان بن ابى −
 لیعحمد م، دار الکتب العلمیة، منشورات بیروتحقائق القرآن، 

 .بیضون

 (.1393) .سحر ،یصدر .ساز، نصرتلین. برندق، کاووس یروح −
 ،؟نیشخص مع اینماد و سمبل  ن؛یقیفر ثیدجال در نگاه احاد

  .159-127 ،32شماره  مشرق موعود،

 الشریعة و المنیر فی العقیدۀ والتفسیر(، .ق1411)زحیلى، وهبه  −
 .دار الفکرسوریه،  32المنهج، 
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الکشاف عن حقائق (، ق1407) زمخشرى، محمود بن عمر −
 ، دارروتبیغوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل، 

 .الکتاب العربی

القرآن، ارشاد الاذهان الى تفسیر (،ق1419)سبزوارى، محمد  −
 .، دار التعارف للمطبوعاتبیروت

فیسر تتیسیر الکریم الرحمن فی (، ق1408)سعدى، عبدالرحمن  −
 .، مکتبة النهضة العربیةبیروتکلام المنان، 

بیان  (،ق1408)سلطان محمد بن حیدر  .شاهسلطان على −
، مؤسسة الأعلمی بیروتالسعادۀ فی مقامات العبادۀ، 

 .للمطبوعات

 .اقنشر آف تهران،، روزگار رهایى، ش(1386) سلیمان، کامل −

السمرقندى تفسیر(، ق1416)سمرقندى، نصر بن محمد  −
 .دار الفکر بیروت،العلوم، المسمى بحر

فى  الدر المنثور(، ق1404)بکر سیوطى، عبدالرحمن بن ابى −
 لعظمى ا، کتابخانه عمومى حضرت آیت اللهقمالتفسیر بالماثور، 

 .مرعشى نجفى )ره(

ان، تهر، تفسیر اثنى عشرى(، ش1363)عبدالعظیمى، حسین شاه −
 .میقات

سة موس م،ق)شبر(،  القرآن الکریمتفسیر (،ق1410)شبر، عبدالله  −
 .دار الهجرۀ

 6الکتاب المبین، الجوهر الثمین فی تفسیر ق(،1407ــــــ، ) −
 .1کویت، چاپ:  -کویت -جلد، شرکة مکتبة الالفین

لقرآن اأضواء البیان فى إیضاح (، ق1427)شنقیطى، محمدامین  −
 .یضونلی بدار الکتب العلمیة، منشورات محمد ع بیروتبالقرآن، 

 ر.ثیکدار ابن  سوریه،القدیر، فتح  (،ق1414)شوکانى، محمد  −

انى البیان عن کشف معنهجق(، 1413)شیبانى، محمد بن حسن  −
 نشر الهادى. قم،القرآن، 

إثبات الهداۀ  (،ق1425) شیخ حر عاملى، محمد بن حسن −
 نا. بیبیروت،  ،بالنصوص و المعجزات

ار ، دبیروتصفوۀ التفاسیر، (، ق1421)صابونى، محمد على  −
 .الفکر

یروت، ب، المحیط فی اللغة(، ق1414)ماعیل بن عباد صاحب، اس −
  بی نا. 

ت شرک تهران،پرتوى از قرآن،  (،ش1362)طالقانى، محمود  −
 .سهامى انتشار

آن، المیزان فی تفسیرالقر(، ق1390)طباطبایى، محمدحسین  −
  .، مؤسسة الأعلمی للمطبوعاتبیروت

القرآن سیرالکبیر: تفالتفسیر(، م2008) طبرانى، سلیمان بن احمد −
 .، دار الکتاب الثقافیاردنالعظیم )الطبرانى(، 

مجمع البیان فی ش(. 1372)طبرسى، فضل بن حسن  −
 .ناصر خسرو تهران،تفسیرالقرآن، 

حوزه علمیه قم، تفسیر جوامع الجامع،  ق(،1412ــــــــــ ) −
 .قم، مرکز مدیریت

 القرآنالبیان فى تفسیرجامع(، ق1412)طبرى، محمد بن جریر  −
 .دار المعرفة بیروت،الطبرى(، )تفسیر

 ،مجمع البحرین(، ش1375)طریحى، فخرالدین بن محمد  −
 نا. بی :تهران

 ت،یروبالقرآن، التبیان فی تفسیر تا،بی طوسى، محمد بن حسن، −
 .دار إحیاء التراث العربی

روشى کتابف :تهران ،تفسیر عاملى(، ش1360)عاملى، ابراهیم  −
  .صدوق

تصحیح الوجوه و (، ق1428)عبد الله عسکری، حسن بن  −
 .مکتبة الثقافة الدینیة قاهره،النظائر، 

ة و المفاتح الفواتح الإلهیم(، 1999)الله بن محمود علوان، نعمه −
جلد، دار  2ة، الغیبیة: الموضحة للکلم القرآنیة و الحکم الفرقانی

 .1قاهره، چاپ:  -مصر  -رکابی للنشر

الکبیر )مفاتیح التفسیر(، ق1420)فخررازى، محمد بن عمر  −
 .دار إحیاء التراث العربی بیروت،الغیب(، 

 نا.  بیقم،  ،کتاب العین(، ق1409)فراهیدى، خلیل بن احمد  −

، بیروتمن وحى القرآن، ق(، 1419)فضل الله، محمد حسین  −
  .دار الملاک

تفسیر ق(، 1415) فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى −
 .مکتبة الصدر تهران،الصافی، 

النشر  ، مرکزقمالقرآن، ، الأصفى فی تفسیرق(1418) ــــــــ −
 .التابع لمکتب الإعلام الإسلامی

ریب المصباح المنیر فى غ(، ق1414)فیومى، احمد بن محمد  −
 نا.بیقم، ، الشرح الکبیر للرافعى

حاسن تفسیر القاسمی المسمى م(، ق1418)الدین قاسمى، جمال −
لی علعلمیة، منشورات محمد ، دار الکتب ابیروتالتأویل، 

 .بیضون

تنزیه القرآن عن (، ق1426)قاضى عبدالجبار بن احمد  −
 .، دار النهضة الحدیثةبیروتالمطاعن، 

 نا. بیتهران،  ،قاموس قرآن(، ش1371)قرشى، على اکبر  −

ن، الجامع لأحکام القرآ(، ش1364)قرطبى، محمد بن احمد  −
 .، ناصر خسروتهران

لرسالة، القرآن، مؤسسة امباحث فی علوم(، ق1421)قطان، مناع  −
  نا. . بیبیروت

تفسیر کنز ش(، 1368)قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا  −
رشاد و ا ایران. وزارت فرهنگ تهران،الدقائق و بحر الغرائب، 

 .اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات
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ى حاشیة القونوى عل(، ق1422)قونوى، اسماعیل بن محمد  −
 ، دارروتبیوى و معه حاشیة ابن التمجید، تفسیر الإمام البیضا

 .الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

نهج متفسیر خلاصه ش(، 1363)الله بن شکرالله کاشانى، فتح −
 .اسلامیه تهران،خلاصة المنهج، الصادقین: مسمى به

 قم،تفسیر المعین،  (،ق1410) کاشانى، محمد بن مرتضى −
 .ه( العظمى مرعشى نجفى)رکتابخانه عمومى حضرت آیت الله

، علمیه قمالتفسیر لکتاب الله المنیر،  (،ق1402)کرمى، محمد  −
 .)چاپخانه(

دى، لماوراالنکت و العیون تفسیر تا، بیماوردى، على بن محمد،  −
 .، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضونبیروت

 -ر )طبحار الأنوا(، ق1403)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  −
 نا. بیبیروت، ، بیروت(

هار، الأط لأئمةابحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار تا، بی ـــــــــ −
 .، دار إحیاء التراث العربیبی جا

 ، دارتهرانمن هدى القرآن،  (،ق1419)مدرسى، محمدتقى  −
 .محبی الحسین

 .فکرال ، داربیروتالمراغى، تفسیر تا،بی مراغى، احمد مصطفى، −

، محمد بن محمد، تاج العروس(، ق1414)مرتضى زبیدى  −
 نا. بیروت، بی

، الکریمالتحقیق فى کلمات القرآن(، ق1430)مصطفوى، حسن  −
 نا. بیلندن،  -قاهره -بیروت

 نا. ، حلب، بیالمغرب(، م1979)مطرزى، ناصر بن عبدالسید  −

لکتاب ا، دار قمالتفسیر الکاشف،  (،ق1424)مغنیه، محمدجواد  −
 .الإسلامی

 .لإسلامیادار الکتاب  قم،التفسیر المبین، (، ق1425)، تــــــ −

، یروت، ب(ق1423) مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان −
 .دار إحیاء التراث العربی

الله  الأمثل فی تفسیر کتاب(، ق1421)مکارم شیرازى، ناصر  −
 .م(لسلا، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب )علیه اقمالمنزل، 

بصیر تالقرآن المسمى تفسیر(، ق1403)ن احمد مهائمى، على ب −
 .، عالم الکتببیروت الرحمن و تیسیر المنان،

ک تفسیر النسفى مدار(، ق1416)نسفى، عبدالله بن احمد  −
 .، دار النفائسبیروتالتنزیل و حقایق التاویل، 

قرآن و تفسیر غرائب ال(، ق1416)نظام الاعرج، حسن بن محمد  −
لی حمد عممنشورات  دار الکتب العلمیة،، بیروترغائب الفرقان، 

 .بیضون

 نا.جا. بی، بیرویاهای صادقهتا، نظری منفرد، علی، بی −

ر الکتب ، دابیروتالفتن )ابن حماد(، (، ق1423)نعیم بن حماد  −
 .العلمیة

لمجید، مراح لبید لکشف معنى القرآن ا(، ق1417)نووى، محمد  −
 .علی بیضونجلد، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد  2

 (.1397)صدری، سحر. ساز، نصرت. روحی برندق، کاووس. نیل −
بازشناسی احادیث مختص شیعه از میان احادیث مشترک 

 .172-151، 19، شماره ، حدیث پژوهیی دجّالفریقین درباره

(، نقش حضرت 1396زاده، مجید، عزیزی، حسین، )یعقوب −
معرفت،  مسیح علیه السلام در دولت مهدوی علیه السلام،

 .22-13، 242شماره 
 

 




